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زنده باد دموکراسی

کرونــا شــکل و شــمایل همه چیــز را عوض  �
کرده اســت. شاید ما که داریم این دوران را سپری 
می کنیــم و به شــدت درگیر جنبه های جســمانی 
و مرگ ومیر ناشــی از آن هســتیم، آن طور که باید 
و شــاید متوجه تغییــرات عظیمی کــه کرونا در 
عرصه های مختلف به  وجود آورده است، نشویم. 
اما همه این تغییرات بی شــک دستمایه تحقیقات 
و کتاب های بی شماری خواهد شد که آیندگان در 
مورد این روزهای انســان ها خواهند نوشت. وقتی 
با فاصله ای زمانی بــه موضوع نگاه کنیم متوجه 
خواهیم شد که اتفاقات بی شمار و متنوع این دوره 
چــه درهم تنیدگی ای با یکدیگر داشــته  و چگونه 
زندگــی ما را دســتخوش تغییر کرده انــد. یکی از 
جالب تریــن و در عین حــال تأمل برانگیزترین این 
اتفاقات انتخابات آمریکاســت. بسیاری از کشورها 
هریک به  دلیلی با دلواپســی بــه انتخابات آمریکا 
نــگاه می کنند. عده ای به  دنبــال ماندن «ترامپ» 
و عــده ای دیگر به  دنبال رفتن او هســتند و هریک 
هم دلایلی دارند. مــا ایرانی ها هم به  دنبال رفتن 
«ترامپ» هســتیم به این امید کــه تحریم ها کمتر 
شود و گشایشی در اقتصاد و وضعیت روزمره این 
مردم حاصل شــود، گرچه بی مســئولیتی مدیران 
چندان امیــدی را باقی نمی گــذارد و تا درون این 
مملکت اصلاح نشــود در بر همان پاشنه پیشین 
خواهــد چرخید. اما فــارغ از مشــکلات هرروزه 
ما، رفتــن «ترامپ» را باید جزئــی از دغدغه های 
طبیبانه نیز محسوب کرد. «ترامپ» در مدت چهار 
ســال رئیس جمهوری خود دســت بــه اقداماتی 
زد که شــاید در کوتاه مدت به بهترشدن وضعیت 
اقتصــادی آمریکا منجر شــد، امــا عواقب آن در 
درازمدت بی شــک به  ضرر ســلامتی گونه انسان 
بین المللــی  معاهــدات  از  وی  خــروج  اســت. 
به خصــوص معاهدات مربوط به محیط زیســت 
شــاید جزء پرمخاطره ترین اقدامات او در این چند 
ســال بوده اســت. اینکه ســلامتی بشــر را کاملا 
اقتصادی کنیم و دیدی درازمدت نداشــته باشیم 
عملا نتیجه ای جز بحران های زیســت محیطی که 
به شــدت سلامتی انسان را تهدید می کند، نخواهد 
داشــت. یادمــان نرود بحــران پاندمــی کرونایی 
کــه اکنــون این گونه درگیــر آن هســتیم حاصل 
دخالت های بیجای بشــر در محیط زیست است. 

اینکه نتوانیم وابســتگی عمیق خود را به طبیعت 
درک کنیم حاصلی جــز بیماری و ویرانی نخواهد 
داشت. به هر صورت خوشبختانه نتیجه انتخابات 
آمریکا نشان می دهد که سردمدار این پرقدرت ترین 
کشور جهان دیگر کسی با افکار «ترامپ» نخواهد 
بود و شــخصا بســیار امیدوارم کــه در دوره های 
بعدی نیز پدیده ای مشــابه رخ ندهد؛ اگرچه رأی 
ســنگین آمریکایی هــا بــه «ترامپ» عمــلا چنین 
امیدی را کم رنگ می کنــد. اما اتفاق بزرگی که در 
آمریکا افتاد، پیروزی دموکراســی و قانون بر همه 
چیز بود. این انتخابات نشــان داد که در یک نظام 
دموکراتیک این قانون اســت که حرف اول و آخر 
را می زند و هیچ کس حتی رئیس جمهور پرقدرت 
آن نیز نمی تواند از قانــون فراتر برود. همین حالا 
هم مشاهده می کنیم که تمام تلاش های «ترامپ» 
بــرای اینکه رأی را به نفع خود بازگرداند، عملا به  
دلیل نداشــتن وجاهت قانونی به شکســت منجر 
شده است. آزادی و دموکراسی دیگر نباید به عنوان 
یک روش سیاسی تلقی شود. آزادی و دموکراسی 
جزئی از روح انســانی است و هرگونه مخالفتی با 
آن، مخالفت با روح و هویت انســان است. آزادی 
و دموکراســی می تواند بهترین های ممکن را برای 
انسان به ارمغان بیاورد. سلامت انسان نیز در گرو 
آزادی اوست. اکنون به خوبی می دانیم که مفهوم 
سلامت بســیار وسیع تر از ســلامتی فیزیکی بوده 
و ابعاد روانی، اجتماعی و فرهنگی را نیز شــامل 
می شود. کسی سالم است که نه تنها بدن سالمی 
داشــته باشــد؛ بلکه از روان و فرهنگ درستی نیز 
برخوردار باشــد و قابل توجه است که این روان و 
فرهنگ تأثیر مستقیمی بر سلامت جسم می گذارد. 
مشــخص اســت که جامعه ای کــه آزادی جزئی 
ضروری از بنیان های آن باشــد و این آزادی توسط 
دموکراســی محقق شــود می تواند تضمین کننده 
سلامت مردم خود نیز باشــد. پس آزادی انسانی 
مفهوم و دغدغه ای به شدت طبیبانه است و هرجا 
که محقق شود، انســان را به سالم بودن نزدیک و 
نزدیک تر می کند. انســان بــرای درک این موضوع 
راهی بســیار طولانی آمده و برای تحقق کامل آن 

راهی بسیار طولانی تر پیش رو دارد.

دغدغه هاى طبیبانه صاف و ساده

اول این هفته، یکی از روزنامه های تهران، عکس 
بزرگی از یک گاو شــیرده با صورت پادشاه عربستان 
سعودی گذاشته بود که ترامپ در حال دوشیدن آن 
است. در همان روز، تیترهایی با محتوای توهین آمیز 
بــرای رهبــران عربــی، در برخی رســانه های ایران 
دیده شد. این در حالی اســت که ظریف، ابَراولویت 
سیاســت خارجــی کشــورمان را بهبــود روابــط با 
همسایگان، قلمداد می کند. دبیرخانه شورای امنیت 
ملی هــم که در موضوعــات متنــوع، توصیه برای 
رســانه ها صادر می کند، گویا در این باره احســاس 
وظیفه نکرده اســت. نظارت بر رســانه ها، کلا در ید 
بسیط دولت است و رسانه ای خارج از دولت نیست 
که «خبر مرگش» تیتر بزند و گاو شــیرده بکشد؛ پس 

همه چیز از چشم حاکمیت دیده می شود!
وقتی در سال ۹۲ آقای روحانی رئیس جمهور شد، 
توصیه اکید و مســتمر آیت االله هاشمی رفسنجانی، 
تحســین روابط با بلوک عربستان ســعودی بود که 
متأســفانه دولت آن را پشت گوش انداخت، چراکه 
این تصور نادرســت را داشت که تحســین روابط با 
کدخــدا، همه اینها را حل خواهد کرد. چون که صد 
آمد، نود هم پیش ماست! اشتباهات پیاپی در ارتباط 
با همسایگان ناراضی عرب، بهترین موقعیت را برای 
رژیــم تندرو اســرائیل فراهم کرد که با اســتفاده از 
فرصت طلایی صدارت ترامپ، فضای تلخ و ناگواری 
برای ایران پدید بیاورد و اثــرات تحریم را دوچندان 
کند و البته شرایط برای شکستن تابوی ارتباط اعراب 
با اسرائیل، به خوبی مساعد شود. کسی چه می داند؛ 
اگر به توصیه آن مرد خردمند عمل می شــد، شــاید 

فجایع دهشتناک یمن هم رخ نمی داد.
در ایــن میان رســانه های داخلی، نتوانســتند یا 
نخواســتند ایــن خبط اســتراتژیک دولــت را پیاپی 
گوشزد کنند و فشــار رسانه ای برای پرهیز از تعمیق 
تقابل و ایجاد فضای مســاعد برای نزدیکی با اعراب 
بیاورنــد. حال برخی رســانه های تندرو، پــا را فراتر 
نهادند و تحریک و هراســاندن آنهــا را وجهه عمل 
خود قرار دادند. تیتر صفحه اول یک روزنامه درباره 
تهدید موشــک باران شهرهای عربی، اوج آنارشیسم 
رســانه ای بود کــه پناه بردن بــه دامن اســرائیل از 
ترس ایران را تشــدید کرد. شما فکر می کنید اثر تیتر 
«موشک ها در راه اســت؛ دوبی، ابوظبی و ریاض را 
تخلیــه کنید»، چــه نتیجه ای جز غلتیــدن به دامن 

اسرائیل می توانست داشته باشد.
اوایــل دهه ۷۰ که خبرنگار بــودم، آقای ولایتی، 
وزیــر امور خارجه بود و می گفت وقتی روزنامه های 
مــا، مطلبی توهین آمیــز برای رهبــران عربی چاپ 
می کننــد، مطبوعات عــرب هم تحریک می شــوند 
که تلافی  کنند و آن وقت ما ناراحت می شــویم. در 
دولت ســازندگی، به مطبوعات توصیه شــده بود از 
چاپ کاریکاتــور و مطالب موهن درباره مســئولان 
کشــورهای عربی خــودداری کنند و ایــن امر غالبا 

رعایت می شد.
سیاست دولت ســازندگی، بهبود جدی روابط با 
عربستان سعودی و دیگر دولت های عربی بود. آقای 
هاشــمی به جد بر این امر باور داشــت که دو کشور 

ایران و عربســتان، چــون دو بال پــرواز برای جهان 
اســلام، می توانند روابــط عمیق و برادرانه داشــته 
باشند. مصلحت کشور و نظام ایجاب می کرد روابط 
سیاســی با همســایگان عرب، با وجود رقابت جدی 
برای افزایش نفوذ منطقه ای که ریشــه ایدئولوژیک 
هم داشــت، به بهترین شــکل ترمیم شود و این کار 
با مهارت خاص هاشمی رفسنجانی به انجام رسید.

گشایش هایی که تحسین روابط با عربستان در آن 
دوره برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیش 
آورد، اعجاب آور بود. سفرهای هاشمی به عربستان 
در دولــت اصلاحات، دســت خاتمــی را در منطقه 
باز کرد و بســیاری از توفیقــات منطقه ای جمهوری 
اسلامی در ســال های بعد، حاصل این گشایش بود. 
اگــر در دولت احمدی نژاد این روابط تخریب نشــده 
بود، بــه طور قطــع و یقین، امــروز چنین وضعیت 
اســف باری در ارتباط با همسایگان را شاهد نبودیم. 
تأسیس تلویزیون ایران اینترنشنال با اثرگذاری منفی 
درخور توجه بر طبقه متوســط، فقط یکی از آثار این 

روابط مخرب است.
شــاید تیم ظریــف گلایه مند باشــد کــه دولت، 
یــک ضلع از مجموعــه تصمیم گیر برای سیاســت 
منطقه ای جمهوری اسلامی است و اضلاع دیگر، با 
قدرت و اثرگذاری بیشتر، حضور مقتدر دارند. گرچه 
معتقــدم کلیات این گزاره درســت اســت، اما اصلا 
کم کاری و عدم بهره گیــری از ظرفیت های مختلف 
توسط دســتگاه رسمی سیاســت خارجی را توجیه 
نمی کند. از همین ظرفیت هم گراکردن رســانه های 
داخلی دولت چه اســتفاده ای برده؟ اصلا وارد این 
فضا شده است؟ حتی از همین فرصت چندصدایی 
موجود رســانه ها هــم می توان بــرای بهبود روابط 
بهــره برد، اما چنین خلاقیتی مشــاهده نمی شــود. 
دیپلماسی رسانه ای که در دنیا حرف اول را می زند، 
چــه جایگاهی در دســتگاه وزارت خارجه داشــته 
است؟ تیم رسانه ای دولت روحانی ضعیف است و 

تیم رسانه ای جواد ظریف، ضعیف تر.
با ورود بــه عصر اطلاعــات، رســانه ها، به ویژه 
رســانه های متعامل، دارای قدرت بیشتری شده اند. 
دیپلماســی رســانه ای با تأثیرات بی نهایت گسترده، 
امتداد دیپلماسی هر کشور با هر نظام رسانه ای و در 
هر نظام سیاسی- حاکمیتی است. رسانه ها هم زمان 
با اعمال فشــار بر مقامات، به دســتگاه دیپلماسی 
کمک می کنند تا به اهداف خود دست یابند. در دنیا، 
اجماعی نانوشته بین اصحاب رسانه و تیم سیاست 
خارجی ایجاد شده که اگر دستگاه دیپلماسی، پیام ها 
و گفتمان هــای خود را از طریق رســانه ها منعکس 
کند و انتشــار دهد، ســریع تر و گاه بسیار پُرنفوذتر به 
نتایج مورد انتظار دســت خواهنــد یافت؛ کاری که 
در دولــت روحانی، چندان که انتظار می رفت، مورد 

استفاده واقع نشد.
ماه های باقی مانــده از عمر دولت روحانی، دیگر 
فرصت نقش آفرینی بزرگ در دیپلماسی رسانه ای را 
نمی دهد، اما دســت کم این انتظار می رود که وزارت 
امور خارجه از اقدامات مخرب جلوگیری کند. برخی 
رســانه های تندرو داخلی اگر به نقش مخرب خود 
در اثرگذاری فشار حداکثری و تحریم ها واقف بودند، 
چنین غیرمســئولانه فضای همسایگی را پُرآشوب تر 
نمی کردند. برای این رســانه ها، ترجیح منفعت های 
محفلــی و جناحی به منافع ملی، لابــد گران تمام 

خواهد شد.

دیپلماسی رسانه ای در عالم همسایگی!
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

روزگار کرونایى

حالا که مهم ترین محصول شــرکت های دارویی در 
راه مقابله با کرونا کشــف شده، پیش بینی ها از بازگشت 
روال زندگــی بــه حالت عادی از زمســتان ســال بعد 
حکایت دارد. یکی از سازندگان واکسن شرکت فایزر ابراز 
امیدواری کرده که در تابســتان آینده، تأثیر واکسن دیده 
شود و در زمستان زندگی به شیوه معمول خود بازگردد. 
پروفسور اوگور شــاهین، از بنیان گذاران شرکت آلمانی 
بایوان تک و یکی از ســازندگان واکسن، گفته که واکسن 
جدید باعث کاهش تعداد مبتلایان در زمستان پیش رو 
خواهد شــد. حدود ۴۳ هزار نفر در مرحله آزمایشــی 
واکسنی شرکت کرده اند که این دو شرکت تهیه می کنند. 
فایزر مدعی شده که نتایج به دست آمده از آزمایش های 
این واکســن نشــان می دهد که این واکســن حدود ۹۰ 
درصد کارایی دارد. پروفسور شاهین به بی بی سی گفته 
که امیدوار اســت این واکسن باعث جلوگیری از ابتلای 
گروه گسترده ای به کرونا شود. همچنین او گفت واکسن 
باعــث کاهش علائم بیماری در دیگرانی می شــود که 
به صورت کامل ایمن نشــده اند. واکسن شرکت فایزر در 
شش کشور جهان آزمایش شــده است. این واکسن دو 
مرحله دارد که به فاصله سه هفته از هم به افراد تزریق 
می شود. کشــورهای زیادی از حالا ســفارش خرید این 

واکسن را داده اند. اما به 
یکی،  هنوز  می رسد  نظر 
دو ماه زمان لازم اســت 
تا کشــورها، واکسن های 
سفارشی خود را بگیرند. 
پروفسور شاهین گفته که 
امیدوار است تا فروردین 
ســال آینده ۳۰۰ میلیون 
ایــن واکســن به  از  دوز 

سراســر جهان ارسال شــود و تازه از آن زمان است که 
می توان تأثیر واکسن را دید. میشل رابرتز، سردبیر بخش 
سلامت بی بی سی، معتقد اســت که باید به چند نکته 
مهم درباره اخبار مربوط به واکسن کرونا توجه کرد. اول 
اینکه هنوز مشخص نیست مقام های بهداشت جهانی 
عملکرد این واکســن را تأیید می کنند یا نه. مسئله دوم 
این است که هنوز اطلاعاتی منتشر نشده که نشان دهد 
این واکســن بر سالمندان هم مؤثر اســت یا نه. هرچه 
باشــد، آنها بیشتر از بقیه گروه های ســنی در خطر این 
بیماری هستند. نکته سوم این است که مشخص نیست 
کسانی که واکســن به آنها تزریق می شود، آیا همچنان 
ناقــل ویروس به دیگران می توانند باشــند یا خیر. نکته 
چهارمی که هنوز درباره این واکسن مشخص نیست، این 
اســت که آیا این واکسن احتیاج به تزریق سالانه دارد یا 
فقط یک بار اســتفاده از آن کافی اســت تا فرد در تمام 
عمر نسبت به این بیماری ایمن شود. آقای شاهین هم 
به نظر می رسد که پاســخ مشخصی برای این سؤال ها 
ندارد. او گفته چند هفته ای طول می کشد تا بتوانند برای 
این سؤال ها، پاسخی داشته باشــند. او گفته بعضی از 
افراد که در آزمایش این واکسن حضور داشتند، عوارض 
جانبی داشــته اند. مثلا درد در ناحیــه تزریق و تب. اما 
عوارض جانبــی به حدی 
نبــوده که آنهــا بخواهند 
را متوقف کنند.  آزمایــش 
به جز واکســنی که این دو 
شرکت در حال ساخت آن 
هســتند، ۱۰ شــرکت دیگر 
درست  واکســن هایی  هم 
کرده انــد کــه در مرحلــه 

آزمایش هستند.

روال عادى زندگى در زمستان سال آینده

یادداشت

جوانی که گفته می شــود فرزنــد یکی از مدیران 
ارشد یک سازمان مهم است، در قبال دادن پولی به 
یک کودک کار، از او می خواهد که اندام جنسی خود 
را به او نشــان دهد. کودک بی هیچ مقاومتی برهنه 
می شود و مقابل این مرد جوان و دوستش که به نظر 
می رسد در یک اتومبیل مدل بالا نشسته اند، به همان 
شکل آزاردهنده و مقابل دوربین موبایل او شروع به 
رقص می کند. کمی بعد یک کودک دیگر می رســد. 
مرد جوان او را هم تشــویق به برهنه شدن می کند. 
کودک ابتدا کمی گیج بــه نظر می آید. اما به کودک 
دیگر که نگاه می کند، ماجرا برایش عادی تر می شود. 
زیپ شلوارش را باز می کند و خود را جلوی دوربین 
نشان می دهد. مرد جوان و همراهش باور نمی کنند 
موفق به شــکار چنین صحنه ای شده اند و ذوق زده، 
نه بلندی گفته و خوشحال، دو پسر را وادار به رقص 

و تکان دادن خود می کنند.
 این اتفاق نه تنها یک آزار جنســی وقیحانه است؛ 
بلکــه یک هتــک حرمــت عمومی نیز محســوب 

می شود.
 مــرد جوانی که بــه صرف تعلق بــه یک پایگاه 

اجتماعی خاص و پولداربودن و زندگی مثلا لاکچری 
به خود اجازه داده که فردی دیگر را که نسبت به او 
در موقعیت فرودستی قرار دارد، وادار به عملی کند 

که کاملا غیراخلاقی است.
 جدا از وقاحت تأســف بار این مرد، او و دوستش 
درواقع طبقه ای موســوم به ژن خــوب را به تصویر 
می کشــند که به صرف اتکایش بــه طبقه ای که در 
آن قــرار دارد، به خود اجازه می دهد به طور مطلق 
هر آنچه دلــش می خواهد، انجام دهــد. این دیگر 
از فرهنگ نوکیسگی گذشــته و به مرزهای اخلاقی 
و انســانی دست یازیده اســت. کدام جایگاه و کدام 
حاشیه امن به این مرد اجازه می دهد چنین بی پروا، 
درخواست وقیحانه خود را به سمت یک کودک، آن 
هم کودک کار که در بدترین و غیرانسانی ترین شرایط 
زیســتی قرار دارد، مطرح کند؟ آیا گذشــته از طبقه 
اجتماعی، این شــخص به عنوان یک فرد مستقل و 
در ســنی که کاملا عاقل و بالغ محســوب می شود، 
از بدیهی ترین حقوق یک انســان آگاهــی ندارد؟ یا 
اشــراف دارد و برایش فاقد ارزش و اهمیت است؟ 
آیا این شخص حاضر است در موقعیت مشابه مثلا 
خواهرزاده، بــرادرزاده یا عضو دیگــری از خانواده 
خود را دعوت بــه این کار کند؟ یا جایگاه لغزان یک 
کودک کار اســت که او را بی محابــا به چنین عمل 
زشــتی وا می دارد؟ قانون در این بــاره چه می گوید؟ 
آیا حق شــکایت برای این دو کودک محفوظ است؟ 

آیــا مدعی العموم می تواند در ایــن خصوص ورود 
کند؟ آیا صرف انتشــار یک ویدئوی ســاده که جنبه 
عذرخواهانــه دارد، می تواند کافــی و مهم  تر از آن، 
پیشگیرانه باشــد؟ و سؤال جدی تر، این مرد و آن دو 
کودک محصول چگونه جامعه ای هستند که چنین 

در ورطه سقوط قرار گرفته اند؟!
 نکته تلخ دیگر این اســت که ایــن دو کودک در 
قبال دریافت وجهی چه بسا اندک، به آسانی حاضر 
بــه نمایش اندام جنســی خود می شــوند. معنای 
تکان دهنده این اتفاق این است که این کودکان بارها 
مورد چنین تعرض هایی قرار می گیرند. تعرض هایی 
که به نظر می رسد برای کودکان کار جنبه ای عادی و 
رویه مرسوم زندگی آنها شده باشد و این یک فاجعه 

است.
 هنوز مدت زیــادی از پرت کردن یــک کودک کار 
در ســطل زباله از سوی یک شهروند نگذشته است. 
هنــوز ویدئــوی یک بازیگــر به اصطلاح ســلبریتی 
و نوع برخــوردش با یک رفتگر دســت به دســت 
می شــود و حالا یــک حادثه تلخ و ترســناک دیگر. 
قدر مســلم مسئولان مرتبط، هشدار جامعه شناسان 
را درخصوص ابتذال و ســقوطی کــه جامعه ما را 
فراگرفته است، جدی نگرفته اند. زنان و مردان شرور 
و سارق و قاتل و معتاد و متجاوز امروز، دیروز همین 
کودکان مورد تعرض قرار گرفته اند و ژن های خوبی 

که کل این مملکت را «واس ماست» می دانند... .

آزار جنسى کودك کار

زنان

شایسته پورسلطان: در ماه های اخیر موجی از افشای 
آزارهای جنســی در ایران به راه افتــاده که برخی آن 
را metoo ایرانــی می خوانند. با توجه به نوپا بودن این 
بحث در جامعه ایران، دغدغه های زیادی در قبال آن 
شکل گرفته است. برخی افراد روایت ها را غیرواقعی 
دانســته و معتقدند تنها در صورتی این روایت ها قابل 
اتکاســت که در دادگاه ثابت شــود. اما آیا روایت های 
تجاوز و آزار جنســی را تنها زمانی باید باور کرد که در 
 Unbelievable دادگاه به اثبات رســیده باشند؟ سریال

یکی از نقص های این دیدگاه را نشان می دهد.
ســریال Unbelievable برگرفته از ماجرایی واقعی 
اســت که بر اساس مقاله «داســتان باورنکردنی یک 
تجاوز» ســاخته شــده اســت؛ مقاله ای که در ســال 
۲۰۱۵ برنده جایزه پولیتزر شــد. ماجرا با «مری» شروع 
می شــود؛ دختر نوجوانی که در خانه اش مورد تجاوز 
قرار گرفته و تجاوز را به پلیس گزارش می دهد. فرایند 
تهیه گزارش از ســوی پلیس و پرســش های تکراری، 
آزمایش ها و برخورد پلیس، به خوبی نشــان می دهد 
چرا بسیاری از زن ها تجاوز را گزارش نمی کنند. کارآگاه 
مســئول پرونده مــری، بعد از اینکــه مدرکی مبنی بر 
تجــاوز نمی یابد، مــدام ســعی دارد در گفته های او 
تناقض پیدا کند؛ رفتاری که در نهایت موجب می شود 
مری شــکایتش را پــس گرفته و به ســاختگی بودن 
روایتش اعتراف کند. او در اقرارنامه ای می نویســد که 
داستان تجاوز را از خودش درآورده و در واقعیت چنین 

اتفاقی نیفتاده است.
مری به دلیل دروغ گفتن به پلیس جریمه می شود 
و شغل، دوســتانش، خدمات رایگان دولتی و بسیاری 

چیزهای دیگر را از دســت می دهد. دو ســال بعد، دو 
کارآگاه به صورت اتفاقــی درمی یابند پرونده هایی که 
هرکــدام جداگانه روی آنها کار می کنند، به هم ارتباط 
دارنــد. کارآگاه رسموســن و کارآگاه دووال در نهایت 
بعد از یافتن چند پرونده مشابه و صحبت با قربانی ها 
و جمع آوری شــواهد بســیار، متجاوز را شناســایی و 
بازداشت می کنند؛ یک متجاوز سریالی. در میان وسایل 
او، تعــداد زیادی عکــس و فیلــم از قربانی ها یافت 
می شــود. یکی از این عکس ها متعلق به «مری ادلر» 
بود؛ دختری که پیش تر گفته بود داســتان تجاوزی که 

به پلیس گزارش داده بود، ساختگی بوده است.
وکیلی که وکالت مری را بر عهده داشــت، در دیدار 
اولشان جمله درخور تأملی گفت: «هیچ کس به کسی 
که ماشینشو دزدیدن نمی گه دروغ می گی، ولی وقتی 
به تجاوز می رســه...». این موضوع چیزی اســت که 
به طــور روزمره با آن مواجه می شــویم. اغلب بعد از 
انتشار یک روایت آزار جنسی یا تجاوز، شاهد جملاتی 
نظیر «از کجا معلوم واقعیت داشــته باشد؟» هستیم. 
مشاور مری نیز در همین راستا دیالوگی خطاب به مری 
داشت که می تواند الگوی درستی برای واکنش به این 
روایت ها باشــد: «هیچ کس همچین حرفی از خودش 
نمی سازه مگر اینکه حقیقتی در آن نهفته باشه»؛ نکته 
بســیار مهمی که باید قبل از تردید درباره روایت ها در 
نظر داشــته باشــیم؛ اینکه هیچ کس به دروغ خود را 
در چنین موقعیتی قرار نمی دهد؛ موقعیتی که علاوه 
بر آنکه از طرف بســیاری از افراد مورد ســرزنش قرار 
می گیرد، از سوی بسیاری نیز مورد مؤاخذه قرار گرفته 
و زیر ســؤال برده می شــود. در جایی دیگر از ســریال، 

پسری که در دانشــگاه به آزار جنسی متهم شده بود، 
خطاب به کارآگاهی که از او بازجویی می کرد، می گوید: 
«وقتی الکــی دوره بیفتی بگی تو هم قربانی شــدی 
درحالی که نشدی، باعث می شه کمک به قربانی های 
واقعی سخت تر بشــه». این دیالوگ خیلی آشناست؛ 
حرفی اســت که اکثر آزارگران و متجاوزان در دفاع از 
خود گفته و ادعا می کنند دلسوز «قربانی واقعی»اند؛ 
درحالی کــه عباراتــی مانند «قربانی واقعــی» و «آزار 
واقعی»، همان دامی است که جهان مردسالار حامی 
متجاوز ســاخته تا به واســطه آن، صدای قربانی های 
تجاوز را ساکت کند؛ تله ای که باعث می شود بسیاری 
از افرادی که مورد آزار جنســی یا تجاوز قرار می گیرند، 

خود را مقصر بدانند.
ســریال Unbelievable جزئیــات زیــادی دارد که 
هر کدام به درســتی به نکات دقیقی اشــاره می کنند. 
علاوه بر آن، ســریالی اســت کــه از آن می توان نحوه 
درســت واکنش به روایت آزار یا تجــاوز را یاد گرفت 
و فهمید کــه راه حمایت از آزاردیده هــا و افرادی که 
مــورد تجاوز قــرار گرفته اند، چیســت و در قبال آنان 
چه وظیفه ای داریم. در نهایت چیزی که بیشــتر از هر 
چیزی این ســریال را از سایر آثار متمایز می کند، نقش 
و شــخصیت زن هاســت. در اکثر فیلم ها و سریال ها 
حتی اگــر زن ها شــخصیت های اصلی هم باشــند، 
شــخصیت پردازی ها عاری از کلیشه نیست و معمولا 
حداقل یک ســکانس با مضمون «عواطف مادرانه» یا 
سایر کلیشه های جنســیتی در فیلم یا سریال گنجانده 
شده اســت؛ چیزی که این سریال حتی نزدیک آن هم 

نشد و زن ها بدون هر کلیشه ای فقط زن بودند.

این آزار «غیرقابل باور» نیست

 زهرا مشتاق

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


